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امدادرسانی به غزه وقفه در عملیات اسرائیل برای 
 ارتش اســرائیل روز گذشته اعلام 
کرد به دلیل نگرانی ها از بحران شدید 
گرســنگی در غزه و مــوج انتقادهای 
جهانی نسبت به عملکردش در جنگ 
۲۱ ماهه، به طور روزانه در سه منطقه 
پرجمعیت غزه -غزه ســیتی، دیرالبلح 
و مواســی- برای ۱۰ ســاعت عملیات 
را متوقــف می کنــد. ایــن وقفه ها هر 
روز از ســاعت ۱۰ صبح تا هشت شب 
اجرا می شــود و هــدف از آن، افزایش 
ارســال کمک های بشردوستانه، ایجاد 
مســیرهای امن و تســهیل ورود مواد 
غذایــی و دارویی به این مناطق عنوان 
شده اســت. با وجود اجرای این اقدام، 
وضعیــت انســانی در غــزه همچنان 
بحرانــی و نگران کننــده باقــی مانده 
اســت. ســاعاتی پس از آغــاز وقفه، 
مقامات بهداشتی غزه از حمله هوایی 
اســرائیل به یک واحد مســکونی خبر 
دادند که منجــر به جان باختن یک زن 
و چهار فرزندش شــد. ارتش اسرائیل 

واکنشی به این خبر نداد.
کارشناســان بین المللی و نهادهای 
حقوق بشــری و امدادرسان ماه هاست 
درباره خطــر قحطی در غزه هشــدار 
می دهند. اسرائیل ورود کمک ها را به 
بهانــه جلوگیری از دســتیابی حماس 
به منابــع محــدود کرده امــا تاکنون 
مدرکــی برای ایــن ادعا ارائــه نکرده 
تکان دهنده  تصاویــر  انتشــار  اســت. 
کودکان نحیــف در غزه، موج انتقادها 
را افزایش داده و حتی متحدان نزدیک 
اسرائیل را وادار به واکنش کرده است. 
مسئولان بهداشت غزه اعلام کردند از 
اواخر شنبه تا یکشــنبه، دست کم ۳۸ 
فلســطینی در حملات مختلف شهید 
شدند که ۲۳ نفر از آنان هنگام دریافت 

کمک های بشردوستانه جان باختند.
ارتــش اســرائیل همچنیــن اعلام 
کرد عــلاوه بر تعیین مســیرهای امن، 
بخشــی از کمک ها شــامل آرد، شکر 
و کنســرو را از طریــق هوایــی به غزه 
ارسال کرده است. سازمان جهانی غذا 
ضمن اســتقبال از این اقدام، تأکید کرد 
فقط یــک آتش بس فراگیــر می تواند 
تضمین کننده رسیدن گسترده کمک ها 
به همه نیازمندان باشــد. یونیسف نیز 
ایــن وقفه ها را «فرصتــی برای نجات 
جان ها» دانســته و مقامات بهداشت 
غزه خواســتار ارســال فــوری دارو و 

تجهیزات پزشکی شده اند.

پیروزی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری و برنامه های غیرمتعارف 
او در حوزه سیاست خارجی منشأ ســردرگمی و تصمیم گیری های آشفته 
در آمریکا و ســطح جهان شده اســت. تجاوز نامشروع اسرائیل به ایران و 
همراهی آمریکا با آن، فرایند تصمیم ســازی سیاســت خارجی آمریکا در 
این موضوع را با پیچیدگی های بیشــتری مواجه کرده است. اگرچه اتحاد 
و همبســتگی مردم و جان فشانی نیروهای مسلح توطئه های دشمن را در 
این مرحله ناکام گذاشته، اما راهکارهای دیپلماتیک برای ترجمه مقاومت 
به موفقیت ضروری می نماید. هدف از این یادداشــت معرفی چارچوبی 

برای تحلیل فرایند تصمیم گیری در سیاســت خارجی ترامپ اســت تا بتوان فهم دقیق تری از 
پیچیدگی های این مورد داشــت. تجزیه و تحلیل منابع مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی در 
ســه سطح افراد، دولت/جامعه و در ســطح بین الملل می تواند تا حدودی پیچیدگی های این 
فرایند را تشــریح کند و فهم دقیق تری از سیاست خارجی ترامپ و شباهت ها و تفاوت های آن 
با دیگر رئیس جمهوران آمریکا فراهم کند. در این یادداشت منابع مهم در تصمیم گیری ترامپ 
در هریک از این ســطوح به طور مختصر توضیح داده می شــود و در انتها پس از جمع بندی، 

راهبردهایی برای فهم و مواجهه بهتر با دولت ترامپ ارائه می شود.

تأثیر منابع سیاســت خارجی آمریکا در سطح 
دولت/جامعه بر جنگ ایران

می توان گفت پیچیده ترین منابع سیاســت 
خارجــی در دولــت ترامــپ در این ســطح 
وجــود دارد. پیــروزی ترامــپ در انتخابــات 
شکل گیری  حاصل   ،۲۰۲۴ ریاســت جمهوری 
ائتلافــی از نیروهــای محافظــه کار ســنتی، 
نیروهــای پوپولیســت ملی گرا و مســیحیان 
بنیادگرا بود. هرکدام از این گروه ها توانســتند 
بــا تمرکز بر شــعارهای مخصــوص به خود 
بخش هایی از ســبد رأی سنتی دموکرات ها را 
با خود همراه کنند. اگرچه یکی از محورهای 
برنامه هــای انتخاباتــی ترامپ در سیاســت 
خارجــی پرهیــز از جنگ طلبــی و کاهــش 

تعهدات نظامی در خارج از آمریکا بوده، اما در عمل لزوما این شــعارها محقق نمی شــود و 
نخواهد شــد. این مورد یکی از مواردی است که باعث سردرگمی تصمیم گیران در بسیاری از 
کشورهای جهان شــده است. در واقع مثال های فراوانی وجود دارد که رؤسای جمهور آمریکا 
با شــعارهای پیشرو و ضدجنگ به کاخ سفید راه یافته اند و در عمل سیاست های جنگ طلبانه 
یــا محافظه کارانــه ای در پیــش گرفته اند. بــه  عنوان مثال جورج بوش پســر کــه به  عنوان 
جنگ طلب ترین رئیس جمهور آمریکا در سال های اخیر شناخته می شود، در مبارزات انتخاباتی 
خــود در دور اول ریاســت جمهوری اش، مداخــلات نظامی دولت کلینتون و دولت ســازی از 
ســوی دولت او را مورد انتقاد شــدید قرار داده بــود -حتی برخی از افراد تیــم او در ابتدای 
ریاســت جمهوری اش شــعارهای انزواطلبانه می دادند- در عمل تبدیل به مداخله گراترین و 
جنگ طلب ترین رئیس جمهور آمریکا در ســال های پس از جنگ ســرد شد. دموکرات ها هم با 
وجود شعارهای پیشــرو، عملا سیاســت های محافظه کارانه ای را دنبال کرده اند. اوباما که با 
تأکید بر حفظ حقوق اساســی شــهروندان آمریکا و فرایند دادرسی عادلانه مظنونان عملیات 
تروریستی، به کاخ سفید راه یافته بود، با وجود تخصصش در حقوق، سیاست های جورج بوش 
پسر را در این حوزه ادامه داد. ریشه این تداوم در سیاست خارجی آمریکا به عواملی برمی گردد 
که متخصصان حقوق اساســی و علوم سیاسی آن را «نیروهایی پرتوان تر از ریاست جمهوری» 
می نامند. در این تحلیل نهادهایی مانند بوروکراســی ها و گروه های ذی نفع و فضای بین الملل 
تأثیری شــگرف بر ریاســت جمهوری و حتی افکار عمومی در آمریکا دارند. ترامپ هم از این 
قاعده مســتثنا نیست. درواقع عدم تجربه و خصوصیات شخصی ترامپ این موضوع را تشدید 
می کند. مثال های متعددی از سیاست خارجی در دور نخست ریاست جمهوری او وجود دارد 

که ترامپ برخلاف شــعارهایش و حتی برخلاف آنچه در نظر داشــت، در 
راستای درگیری و تشــدید بحران ها عمل کرد. درباره تجاوز نظامی ترامپ 
به ایران، گرایش های ضدجنگ هواداران ملی گرای ترامپ نظیر اســتیو بنن 
و تاکر کارلسون توانایی غلبه بر این «نیروهای پرتوان تر از ریاست جمهوری» 
را ندارند، چراکه فاقد مؤلفه های تأثیرگذاری نظیر سازمان دهی و تشکیلات 
در سیاســت آمریکا هســتند. درنتیجه هرگونه تحلیلی دربــاره نقش این 
گروه هــای ضدجنگ هوادار ترامپ باید مطابق بــا موازنه قوای واقعی در 

سیاست داخلی آمریکا باشد تا درباره توانایی های این گروه اغراق نشود.
 یکی از این «نیروهای پرتوان تر از رئیس جمهور» به ویژه درباره خاورمیانه و 
ایران، لابی اسرائیل است که سابقه طولانی در شکل دادن به سیاست خارجی 
آمریکا دارد. این لابی با علم به نامحبوب بودن سیاست های مداخله جویانه و 
جنگ طلبانه در یک فرایند تدریجی طولانی، گزینه نظامی را از طریق نخبگان 
سیاســی همســو نظیر نئومحافظه کاران و اندیشــکده های همسو و تهدید و 
تطمیع سیاست مداران غیرهمسو غالب می کند. اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ 
را می توان به  عنوان یک نمونه از نقش این لابی در نظر گرفت. لابی اسرائیل 
با همراهی نیروهای سیاســی همسو توانســت گزینه اشغال عراق را در یک 
فرایند ۱۰ساله پایه ریزی کند. این فرایند از مجموعه ای از تحریم ها و مصوبات 
کنگره نظیر «قانون آزادی عراق در سال ۹۸» (که در ابتدا کلینتون تمایلی به 
اجرای آن نداشــت، ولی نهایتا آن را اجرا کرد) شــروع شد و نهایتا به اشغال 
عراق انجامید و وقتی که اشــغال عراق نامحبوب شــد، لابی اســرائیل حتی 
تــلاش کرد خود را به  عنوان مخالــف آن معرفی کند. با وجود حضور تعداد 
معدودی نماینده مخالف لابی در کنگره، این لابی همچنان بر کنگره اشــراف 
دارد و حتی توانسته است در مواردی که توانایی تأثیرگذاری بر رئیس جمهور 
را نــدارد، از طریق کنگره سیاســت های نامطلوب خود را بــا حمایت هر دو 
حزب بر رئیس جمهور تحمیل کند. در این بین هر گونه تلاش برای مخالفت با 
لابی به  عنوان یهودســتیزی از طریق نظریه توطئه معرفی شده و نمایندگان 
مخالف حذف خواهند شــد که در انتخابات ۲۰۲۴ کنگره دو نمونه آن مورد 
توجه رســانه ها قرار گرفت. در نتیجه مخالفت های پــاره ای از نمایندگان با 
سیاســت های جنگ طلبانه و تجــاوز به ایران تأثیر چندانــی در نتیجه نهایی 
سیاســت آمریکا در قبال ایران نخواهد داشــت و درباره نقش این گروه ها نیز 
نباید اغراق شود. به طریق اولی درباره تأثیر تحلیلگران مستقل نظیر مرشایمر 
بر سیاســت خارجی آمریکا نباید اغراق شــود. به همین ترتیب تظاهرات های 
ضدجنــگ هنوز به مقیاس تأثیرگذار نرســیده و البته باید در نظر داشــت که 
تأثیر جنبش های ضدجنگ عموما با تأخیر چندین ســاله در فرایند انتخابات و 
تصمیم گیری رخ می دهد. در نتیجه این جنبش ها نمی توانند تأثیر کوتاه مدتی 
در توقــف سیاســت های جنگ طلبانه آمریکا در قبال ایران داشــته باشــد و 
تأثیر بلندمدت آن بســتگی به عوامل متعددی مانند هزینه جنگ و عملکرد 

رسانه ها در این زمینه خواهد داشت.

منابع سیاست خارجی آمریکا در سطح بین الملل و جنگ با ایران
منابع سیاست خارجی در ســطح بین الملل بیشترین ابهام را در تحلیل 
سیاســت خارجی ترامپ ایجــاد کرده اند. حتی برخــی از تحلیلگران طراز 
اول آمریکایــی نیز در این زمینه دچار ســردرگمی شــده اند. به  عنوان مثال 
برخی از این تحلیلگران به صورت شــتاب زده ای پیروزی ترامپ را نشانه ای 
از پایان نظم جهانی لیبرال دانســتند که در آن شــهروندان آمریکا از عناصر 

نظم لیبرال نظیر تجــارت آزاد و هزینه دادن بــرای امنیت متحدان آمریکا 
ناراضی هســتند، در نتیجــه ترامپ را با برنامه ای بــرای برچیدن این نظم 
لیبرال برگزیده اند. اگرچه نظم لیبرال با چالش های جدی مواجه است، اما 
نظرسنجی ها نشــان می دهد سیاست های ترامپ درباره مصادیق این نظم 
لیبرال (مانند جنگ تعرفه ها و کاهش کمک به اوکراین) از زمره منفورترین 
سیاســت های ترامپ در دوره دوم ریاســت جمهوری او بوده اند، در نتیجه 
به ســادگی نمی توان افول نظم جهانی را نتیجه گیری کرد. به طور مشــابه 
برخی تحلیلگران از ظهور چین به  عنوان ابرقدرت، به صورت خودکار افول 
آمریــکا را نتیجه گیری کرده اند. اگرچه ظهور چین به  عنوان ابرقدرت را می توان پایانی بر جهان 
تک قطبی قلمداد کرد، اما ایجاد نظم جهانی از طرف چین با چالش هایی جدی مواجه است. اگر 
شی جین پینگ به صورت جدی به دنبال ایجاد نظم بدیل جهانی است، ایجاد این نظم سال های 
زیادی طول می کشد. به  عنوان نمونه ابتکار سه گانه چین در راستای ایجاد نهادهای نظم نوین 
مد نظر چین در حوزه های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در ســال ۲۰۲۱ با اســتقبال چندانی در 
ســطح بین الملل مواجه نشــده اســت و تلاش های چین برای ایجاد آلترناتیوی برای سوئیفت 
عملا شکســت خورد. در نتیجه نباید درباره نقش چین در ایجاد نظم بدیل جهانی اغراق کرد. 
در همین راستا نمی توان امیدوار به مساعدت چین به ایران در منازعات خاورمیانه بود. درواقع 
تحلیلگران وابســته به اسرائیل تلاش می کنند 
منازعه ایران و اســرائیل را ذیل رقابت چین با 
آمریکا تعریف کنند تا توجیه ژئوپلیتیکی برای 
تداوم حضور آمریــکا در منطقه جعل کنند و 
متأســفانه پاره ای از محافل ایرانی هم فریب 
این برســاخته کاذب اندیشکده های وابسته به 
اســرائیل را می خورند. غافــل از اینکه پس از 
جنگ سرد اسرائیل اهمیت ژئوپلتیکی خود را 
برای آمریکا از دست داده است. اما اسرائیل با 
لطایف الحیل ســعی در توجیه حضور نظامی 
آمریــکا در منطقه دارد، تا بــه هدف خود در 
راستای تســلط نظامی بر کشــورهای منطقه 
نائل شــود. در همین راستا اســرائیل توانست 
اســتراتژی موازنه ســازی فراســاحلی آمریکا 
در خاورمیانــه (که نیازی به حضور مداوم و پرتعداد نیروهــای نظامی در منطقه ندارد) را به 
استراتژی پرهزینه «مهار دوجانبه» (که شــامل حضور دائمی و پرتعداد نیروهای آمریکایی در 
منطقه اســت) تبدیل کند. امــروزه هم با وجود اذعان دولتمــردان آمریکایی (از هر دو حزب) 
بــر نامعقول بودن حضور و هزینه نظامی در منطقه خاورمیانه، اســرائیل در تلاش اســت تا با 
قاب بندی های کاذب از سیاســت های چین در منطقه، توجیهی ژئوپلیتیکی برای ادامه حضور 
نظامی آمریکا جعل کند. درواقع حضور چین در منطقه خاورمیانه عمدتا براســاس انگیزه های 
تجاری و اقتصادی شــکل گرفته که منازعات منطقه باعث تضعیف آن خواهد شــد. در نتیجه 

نمی توان درباره کمک چین به ایران در این منازعه امیدوار بود.

تأثیر منابع سیاست خارجی در سطح افراد
تحلیل نقش افراد در دولت ترامپ سوژه جذابی برای روزنامه نگاران و حتی روان شناسان 

بوده اســت. اگرچه نیروهایی پرتوان تر از رئیس جمهور و افراد در 
شــکل دادن به سیاســت خارجی آمریکا فعال هستند، اما افراد و 
خصوصیــات فردی و قدرت تحلیل ایشــان همچنان می تواند در 
شــکل گیری تصمیمــات افراد مهم باشــد. دربــاره ترامپ عمده 
تحلیلگران به خودشیفتگی و تصمیم گیری لحظه ای و جهان بینی 
و تجربــه کاری مبتنی بر دلالی او اشــاره می کننــد، اما نمی توان 
از نقش «میان برهای شــناختی» در شــکل دادن به تصمیمات او 

غفلت کرد. 

از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ اوکراین

رمزگشایی از سیاست خارجی ترامپ در آستانه یک سالگی دولت
- امــا در نقد عملکرد دولت نیز باید به ناتوانــی برخی از وزیران و مدیران 
ارشــد در مدیریت حوزه خود به ویژه بحران آب و برق و... اشاره کرد که با 
وجود داشــتن اطلاعات و آمار کافی قادر به ارائه راه حل های کوتاه مدت و 
میان مدت و مهار بحران نیستند. همچنین توقف برنامه توسعه کشور که از 
دولت های نهم و دهم آغاز و کمابیش ادامه یافته نیز در یک سال گذشته از سوی دولت 
مورد توجه جدی قرار نگرفته اســت. در حالی که تنها راه برون رفت کشور از بحران ها و 
چالش های اساسی و زیرساختی، توسعه متوازن در همه عرصه هاست. ضعف و نقد 
دیگری که متوجه دولت اســت، نبود اطلاع رسانی بهنگام و شفاف سازی امور از طرف 
حوزه  رسانه ای دولت است. در همین تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی انتظار می رفت که 
دولت با بهره گیری از تمام امکانات خود درباره مستندسازی آثار زیان بار و خسارت های 
جانی و مالی به مراکز غیرنظامی، از  جمله شــهادت دانشمندان هسته ای، ورزشکاران، 
دانش آموزان، فرهنگیان، کودکان و زنان بی دفاع و اصحاب رســانه و انعکاس گسترده 
آن به مراکز و مراجع بین المللی و ســازمان های حقوق بشری اقدام کند که متأسفانه 
شاهد قصور جدی در این زمینه هستیم که دولت نتوانسته است همگام با دیپلماسی، 

جنایت های رخ داده علیه کشورمان را به اطلاع مردم و افکار عمومی جهانیان برساند.
- همچنین ارســال لایحه محدودیت فضای مجازی «گرچه اصالتا به قوه قضائیه 
مربوط اســت» نیز از اقدامات قابل انتقاد به دولت است که بازپس گیری آن از مجلس 
می تواند در التیام دغدغه های مردم و استمرار همبستگی ملی مورد تأکید مقامات کشور 
و ملت تأثیر جدی داشته باشد. امید است که رئیس جمهور و دولت با بازخوانی وظایف 
و مسئولیت های خطیر خود براساس قانون اساسی و خواست مردم و مشخص کردن 
اولویت های کشور، متناسب با شرایط روز و در تعامل با دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی 
در سیاست خارجی، همچنان تعامل سازنده و در عرصه داخلی هم گرایی و آشتی ملی 
و پایان بخشــی به حبس ها و حصر را پیگیری کند. دولت بــرای برون رفت از بحران ها 
به شدت نیازمند بهره گیری از مشاوران امین، دلسوز، مجرب و صاحب صلاحیت، با دانش 
و ایران دوست است که نباید در استفاده از آنها درنگ و تأمل کرد و سخن آخر اینکه ترمیم 
کابینه و به کارگماری مدیران لایق و باکفایت در برخی از وزارتخانه ها و مدیریت های کلان 

ناموفق، ضرورتی انکارناپذیر است.
مقدمه وحدت ملی؛ سکوت یا فرصت برابر

 براساس این، با وجود اینکه برخی اقدامات  هنوز بوی اشتباهات قبل از این 
رخداد را دارد، اما به نظر می رســد تغییر، پذیرفته شده است. دراین میان 
تأکید بسیار به ویژه بر موضوع حفظ وحدت، جلب توجه می کند. این امر 
بسیار درخور توجه است و می تواند نشان از عزم راسخ برای تغییر بنیادین 
در برخی مواضع سخت پیشین باشد. اما نکته برجسته در این زمینه، در روش دستیابی 
به وحدت مد نظر است. در چند روز اخیر به صورت مستمر بر این امر تأکید شده است 
که ســکوت بهترین روش برای حفظ وحدت اســت؛ ســکوتی که قاعدتا مخاطبش، 
بیشــتر طیف های وابسته به حاکمیت است، چراکه رســانه و ابزارهای قدرت و ثروت 
بســیار بیشتری در اختیار دارند. اما به نظر می رسد سکوت هرچند در برخی مواضع و 
مواقع تأثیرگذار اســت اما آنچه در این مقطع حساس می تواند تعیین کننده باشد، نه 
سکوت، بلکه ایجاد فرصت برابر است. فرصت برابر در استفاده از سکوها، موقعیت ها و 
ابزارهایی که تا پیش از این صرفا در اختیار بخشی از سیستم و نیروهای مورد اعتمادش 
بوده است و صرفا در برخی بزنگاه ها به دیگران فرصت عرض اندام داده می شد. این 
در حالی است که حضور طیف های مختلف و ابراز عقیده و مصونیت از تعقیب پس 
از آن، می تواند اعتماد عمومی را بار دیگر افزایش دهد و وحدت اجتماعی شکل گرفته 
حول ایران را قوام و دوام دهد. بی شک، شکستن قفل انحصار امثال صداوسیما یا دیگر 
عرصه های انحصاری و شبه انحصاری عمومی، به بازیابی اعتبار این نهادها هم کمک 
خواهد کرد. فقط در این صورت اســت که می توان جامعه داخلی را همراه و دشمن 
خارجی را تفهیم کرد. برقراری چنین تعادلی جز از طریق تغییر در مواضع سخت ممکن 
نیست. در مجموع اتکای صرف به سکوت در باب اختلافات و افتراقات مابین نیروهای 
فعال سیاســی و اجتماعی به  عنوان راهبردی بــرای حفظ وحدت ملی، نه تنها پایدار 
نیست، بلکه می تواند شکاف های پنهان را تعمیق کند و در موعدی دیگر سر باز کند و 
دردناک تر خود را بروز دهد. وحدت پایدار، بر پایه مشارکت، شفافیت و اعتماد عمومی 
بنا می شود؛ مؤلفه هایی که با توزیع عادلانه فرصت ها، تریبون ها و تضمین آزادی بیان 
به دست می آید، نه با توصیه به خاموشی صداها. هر چند این خاموشی در کوتاه مدت 
ممکن است تأثیرگذار باشد. اگر قرار است وحدت و وفاق از یک شعار مقطعی به یک 
واقعیت ملی و دائمی تبدیل شود، باید به جای توصیه به خاموشی و سکوت، به ابراز 
تفاوت ها در عین هم صدایی تن داد. جامعه ای که در آن منتقدان بتوانند در چارچوب 
قانون، آزادانه ســخن بگویند و نهراسند، بسیار مقاوم تر و همدل تر در برابر تهدیدهای 
بیرونی خواهد بود. تهدید خارجی نیز بی گمان در محاسباتش، این متغیر پررنگ را لحاظ 
خواهد کرد. بنابراین وحدت ملی، نه از مسیر سکوت و پاک کردن صورت مسئله، بلکه از 

مسیر تضمین فرصت برابر برای ارائه دیدگاه های متفاوت می گذرد.

اقدامات تروریستی در زاهدان و غرب کشور و تحولات منطقه
در ماه های گذشــته لحن مقامات دو طرف اســرائیلی و ترکیه ای در برابر 
یکدیگر به تندی گرایش پیدا کرده و هر آن ممکن است با دخالت اسرائیل 
موضوع گروه هــای مذهبی، زبانی و قومی در ســوریه یعنــی دروزی ها، 
علوی هــا و کردهای ســوریه به یکی از چالش های جدی میان اســرائیل 
و ترکیه مبدل شــود. اســرائیل در اتخاذ مواضع خصمانه چندان درگیر و بند مقررات 
بین المللی یا ملاحظات انسانی نیست. در این باره مواضع دولت آمریکا نیز بسیار بااهمیت 
اســت و می تواند روند تحــولات منطقه را وارد جهت گیری متفاوتــی کند. در صورت 
درگیرشدن اسرائیل با مســئله پ. ی. د و قسد، این موضوع می تواند به اقلیم کردستان 
عراق نیز کشــیده شــود و به این ترتیب دولت عراق نیز با شرایط جدیدی مواجه شود و 
ترتیبات امنیتی منطقه با بی نظمی گسترده ای روبه رو شود. گروهی از تحلیلگران موضع 
منفی پ ک ک و رهبری آن یعنی عبداالله اوجالان علیه اســرائیل را عاملی حســاس در 
تغییر مناسبات میان پ ک ک و شعب آن با اسرائیل ارزیابی می کنند، اما نگاهی به سوابق 
سازمان پ ک ک و نیز چرخش ایدئولوژیک این سازمان مؤید این نکته است که این سازمان 
یا شــعبه های ایرانی و ســوری آن ممکن است در نوع نگاه خود به اسرائیل به صورت 
راهبردی یا تاکتیکی تجدید نظر کنند. در این شرایط نه تنها منافع دولت های سوریه و ترکیه 
تحت تأثیر این رویداد با چالش بزرگی دســت به گریبان خواهد شد، بلکه منافع دیگر 
کشورهای منطقه از  جمله عراق و ایران نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اگر اقدامات 
تروریستی اخیر در زاهدان و غرب کشور به صورت تصادفی هم زمان نشده باشد و برخی 
برنامه سازی های رسانه ای نیز هدفمند این موضوعات را برجسته کرده باشند، می توان 
چنین نتیجه گرفت که استفاده از ابزارهای قومی و مذهبی و زبانی و طایفه ای و مانند 
آن در رقابت های منطقه ای در حال دگردیســی است و می تواند به اقدامات پرریسکی 
نیز منجر شــود. وظیفه دستگاه دیپلماسی کشــور در پرتو چنین افقی و تحولاتی باید 
تابعی از منافع ملی و استفاده از ظرفیت های گوناگون کشور باشد. گسترش رایزنی ها با 
دولت های منطقه از جمله عراق و ترکیه و تجدیدنظر در مناسبات ایران با دولت جدید 
سوریه می تواند گام نخست برای طراحی سیاستی متناسب با منافع ملی کشور در شرایط 
بسیار حساس پیش رو باشد. پیش ازاین هم تجدید نظر در باره حاکمان جدید سوریه باید 
مورد توجه باشد، اما شرایط اخیر منطقه ضرورت برقراری رابطه با دولت موقت سوریه 
را دوچندان کرده اســت. این در حالی است که تحولات قفقاز جنوبی هم وارد مرحله 
جدیدی شده است و هر نوع اقدام ترکیه یا دولت جمهوری آذربایجان در این باره می تواند 
دیگر متغیر های مؤثر بر مناســبات منطقه ای را تحت تأثیر خــود قرار دهد و هم زمان 
منطقه را با چند بحران بزرگ از  جمله تشدید تنش های منطقه ای، بن بست خلع سلاح 
پ ک ک و هرج ومرج و آشوب در بخش بزرگی از جنوب غربی آسیا و جنوب قفقاز مواجه 
کند. گسترش دیپلماسی منطقه ای در کنار به نتیجه رساندن گفت وگو با طرف آمریکایی 
برای حل وفصل مســائل هسته ای و دیگر مسائل فی مابین مهم ترین روش در دسترس 

برای مواجهه با شرایط پیچیده منطقه ای است.
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بدینوسیله از کلیه شرکائ شرکت  با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۳۸۰۱۵۸ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 

عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ مورخ ۱۷ /۵ /۱۴۰۴ در محل قانونی 
شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند . 

۲- تعیین مدیر تصفیه۱-بررسی و تصویب انحلال شرکت مطابق اساسنامه 

برگ سبز و وکالت نامه پژو پارس سفید روغنی مدل ۱٤۰۲ 
به شماره پلاک ۱۱س۲٤٤ ایران٤۱ 

NAANA۱HLFPYB٥۹۹۸شماره شاسی:   ٤
۱۲٥K۰۲۷۲۲۰۰    :و شماره موتور

به نام با وکالت محسن بساطی 
با کدملی ٤۱۹۰٤۳٦۸٤٤ درتاریخ ۱/۱٤۰٤/٥ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.
مدرک تحصیلی اینجانب شادی سرنج فرزند محمود به شماره 
۳۸۷۳۵۱۱۹۴۰ صادره از همدان در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست صادره از واحد دانشگاهی 
همدان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می 

شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به 
نشانی همدان،بلوار توحید شمالی، دانشگاه آزاد اسلامی 

(محله ی دانشگاه آزاد اسلامی) ارسال نماید.

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی آن ها 
دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت ۱۰:۰۰ روز 

یکشنبه مورخ ۱٤۰٤/۰٥/۱۹ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر 
از پارک ساعی، پلاک ۲۲٤٤ (برج نگین ساعی)، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ 

برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل 
تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه  می باشد.• 

صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های 
صندوق

پکیج و رادیاتور دارای استخر روبازآشپزخانه اپن با کابینت های ام دی اف سرمایش کولر آبی و گرمایش (یکی مستر) کف سالن و اتاقها از سنگ، پوشش دیوار از کاغذ دیواری،  که طبقه ششم دو واحدی است.نما سنگ، آسانسور، سه خوابواقع در طبقه ششم جنوبی یک مجتمع مسکونی شش طبقه ۲۲ واحدی  مساحت ۸/٥ متر لابی و لابی من (نگهبان)  بالکن ۹ متر دو واحد پارکینگ هر یک ۱۱ متر مربع انباری به

www.setadiran.ir 

عضو هیئت  علمی کالج امرسان
 علیرضا رئیسی

برای خواندن 
گزارش کامل اسکن کنید


